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مباني نظري توحيد ذاتي و صفاتي درصحيفه سجاديه

                                                                دکترسهيلا پيروزفر

                                                                  فاطمه فرضعلی

چکيده: 

توحيد از مهم ترين و پيچيده ترين اصل اعتقادي الهيون، است . بحث هاي زيادي پيرامون ذات و صفات خداوند صورت گرفته و هرگروه و فرقه اي از منظر خويش در اين حوزه سخن گفته است . دانشمندان ، در اين باره  به گونه های مختلف و بر اساس  فهم هاي متفاوت سخن گفته اند . توحید باوری در تمام ادعیه صحیفه سجادیه پراکنده است؛ از نگاه امام سجاد (ع) اعتقاد به توحید در تمام منش و بینش و کنش های افراد تأثیر گذار است. معرفي ذات و صفات باريتعالي، از جمله معارف کليدي است که در صحيفه سجاديه، به دليل موج شبهاتي که در آن زمان مطرح بوده، مشاهده مي شود ، به مصداق آيه کريمه « سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ »(صافات/159-16) چه کسي برتر و بهتر از امام سجاد «ع» به عنوان مصداق اتمّ « عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ » مي تواند از خدا شناسي و توحيد سخن بگويد، اين مقاله به بررسي مباني نظري توحيد ذاتي و صفاتي با روش فلسفي در فرمايشات امام «عليه السلام» در صحيفه سجاديه پرداخته است .صحيفه صرفا کتابي با مضمون انشايي نيست بلکه محتواي غني آن سرشار از معارفي عميق در باره توحيد است که با زباني ساده ولي با معنايي عميق توانسته مخاطباني را با سطوح مختلف به خود جلب نمايد. اين در حالي است که فلاسفه اسلامي براي تشريح، اثبات و فهماندن آن ها به مخاطبانشان، ناچار شده اند اصطلاحاتي را وضع کنند که فقط قشر خاصي از افراد توان درک و ضبط آن را دارند. 

کليد واژه ها: امام سجاد(ع) ، صحيفه سجاديه، مباني نظري توحيد، توحيدذاتي، توحيد صفاتي

مقدمه:
از آن جا که فلسفه وجودي امام «عليه السلام» همچون پيامبران بر دو اصل تعليم و تربيت استوار است، هر كدام  از معصومين« عليهم السّلام » در طول حيات نوراني خود به اقتضاي زمان و شرايط خود به گونه‌اي عمل كرده‌اند كه الگوپذيري با توجه به اين شرايط، مسير هدايت را بسيار آسان و پرمعني مي‌نمايد.  امام سجاد «عليه السلام » نيز چون سلف صالح خود از اين وظيفه الهي دست بر نداشته و با توجه به شرايط حاکم و فرهنگ عمومی حاکم، شيوه هاي خاصي براي تربيت مسلمانان و باز گرداندن نور ايمان به جامعه اسلامي، در پيش گرفتند. 

مباحث علمي، پاسخ به شبهات مطرح در باره صفات الهي ، مناظرات، مقابله با بدعت ها و مدعيان عقلگرايي، به دليل ايجاد گرايش هاي کلامي در اواخر نيمه اول قرن اول که با ظهور اشاعره، معتزله، عدليه و گروه ها و نحله هاي ديگر و... آغاز شد، باعث شد بخش عمده و مهمي از تعاليم امام سجاد «عليه السلام» در موضوع خداشناسي و توحيد باشد.

1.1 - تعليم و تربيت وخداشناسي از طريق دعا 

يکي از راه هاي تعليم و تربيت که امام سجاد «عليه السلام» در پيش گرفته بودند القاء مفاهيم معارف ديني از طريق گفتگو با معبود بودکه بخشي از آن
 در قالب دعا در کتابي به نام « صحيفه سجاديه« گرد آمده است. اين کتاب که به« زبور آل محمد» و« انجيل اهل البيت» معروف شده ، توسط امام محمد باقر «عليه السلام» و زيد شهيد نقل شده است. و به دليل دربر داشتن مضامين عالي و بلاغت و فصاحت در خور و شايسته، از برجسته ترين آثار بیانی و در عين حال معرفتي، تربيتي، اخلاقي و کلامي است، تا آن جا که نويسندگان آن را « اخت القرآن» ناميده اند .( الذريعه، ج15، ص 118) صحيفه سجاديه تنها شامل راز ‌و‌ نياز ‌با‌ خدا و بيان حاجت ‌در‌ پيشگاه وي نيست، بلكه دريايي بيكران ‌از‌ علوم ‌و‌ معارف اسلامي و معارف بلند توحیدی است که با لطافت نیایش همراه شده است. مسائل عقيدتي، کلامي، فلسفي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي ‌و‌ پاره اي ‌از‌ قوانين طبيعي ‌و‌ احكام شرعي ‌نیز در‌ قالب دعا مطرح ‌و‌ بيان شده است
دعاها شامل معرفت خداي تعالي، ايمان عميق، کمال خضوع و تذلل و بندگي در برابر معبود يگانه، برنامه هاي اخلاقي در جهت تعالي روح انساني و نيز حقايق علمي است.

اگرچه کتاب صحيفه مضمون دعايي و انشايي دارد اما همه معارف ناب الهي و آن چه مورد نياز سالکان الي الله است در آن گرد آمده است واز اين رو سرچشمه فيض و مشعل هدايت، مدرسه اخلاق الهي و تهذيب به شمار مي آيد که همواره دست نياز انسان بسوي آن بلند است.( مقدمه شهيد صدر بر صحيفه سجاديه) از جمله معارف کليدي صحيفه  به دليل موج شبهاتي که در آن زمان مطرح بوده، معرفي ذات و صفات باريتعالي است.  چنان که پيشتر گفتيم امام سجاد عليه السلام به عنوان مصداق اتمّ « عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ » با شايستگي علمي ، از خدا شناسي و توحيد سخن مي گويد، تا با زبان وحياني و ارائه راهکار هاي درست فکري، شبهات را از انديشه هاي مسلمين بزدايد. از جمله بحث مالکيت خداوند با حفظ مالکيت انسان (دعاي 22) ، تنزيه خداي تعالي از احاطه علمي بشر بر او، (دعاي 5 و 32) لطف و فضل بي پايان الهي ( دعاي 13)، توحيد و تسبيح و تنزيه و حمد باري تعالي ( دعاي 32و 47 و 52). 

اين نوشتار در مقام بررسي مقوله ذات و صفات خداوند با روش فلسفي ومشرب حکمت متعاليه صدرايي، در فرمايشات امام«عليه السلام» در صحيفه سجاديه است . ابتدا تبيين دو مقدمه ضروري است:

1. مباني نظري 

 
نظر در مقابل عمل قرار دارد . مباني نظري اعم هستند؛ بدين معني که اگر مبناي ديدگاهي اموري عقلاني و فلسفي باشد آن ديدگاه را مبتني بر مباني نظري عقلاني خوانند و اگر مبنا مشاهده حقايق و کشف آن از طريق راه باطني باشد، آن نظر مبتني بر مباني شهودي خواهد بودکه بالاترين مرتبه دانش است. در صحيفه سجاديه هر دو مبنا به وضوح ديده مي شود. چون امام سجاد «عليه السلام» در اوج عرفان و شهود قرار دارد، مبناي سخنان ايشان همين درجه بالاي از معرفت عيني و شهودي است. البته چنين نيست که اين مقام منافي عقلانيت مضامين ادعيه در صحيفه باشد بلکه آن کس را که شهود حاصل است، از عقل منزهي نيز برخوردار است . امام سجاد «عليه السلام» در اوج بندگي و خلوص توحيدي، حقايقي را در قالب دعا عرضه مي کند که مبتني بر همان مباني منزه از کژي و کاستي است. 

2. آيا گزاره هاي دعايي و انشائي صلاحيت علمي دارند؟
اگر چه صحيفه به عنوان متني دعايي و انشائي شهرت يافته است وظاهر سياق کلام امام سجاد «عليه السلام» نيز همين گونه است ولي اولاً: مي توان اين عبارات را به گزاره هاي اخباري (مرکب تام خبري) برگرداند و سپس با ترتيب دادن قياس به بررسي صدق و کذب آن ها پرداخت . در قرآن کريم نيز نمونه هايي از عبارات انشائي وجود دارد مانند:« اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى‏گوييد »
 اين جمله امري است اما در حقيقت خبر مي دهد :« آنان که در سکرند وبه نماز مي ايستند؛ نمي دانند که چه مي گويند» اين گزاره خبري قابل صدق و کذب است . ويا :« نماز را برپا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مى‏دارد »
. پس امرالهي در حقيقت با علتي همراه است که آن علت مبناي نظري فعل نماز خواندن است به تعبير ديگر خبر مي دهد :« کسي که نماز مي خواند از فحشاء و منکر به دور است. »  ثانياً: همان گونه که به عقل و نقل ثابت شده انسان فاعل علمي است يعني با مقدمه علمي دست به عمل مي زند حال هر چقدر اين مقدمه پاک تر و واقع نما تر باشد، عمل بر خاسته از ان نيز به همان اندازه از خطا به دور است . عصمت و مصونيت از خطا در باره انبياء و اولياء به همين نکته باز مي گردد . امام سجاد «عليه السلام» در مقام عصمت، دعا مي گويند. دعايي که با معرفت اصيل و به دور از خطا همراه است . به همين دليل از يقين و استحکام عقل وحياني برخوردار است. بنابراين مي توان گزاره هاي تام خبري از آن ها ساخت که مبناي علمي و فکري عمل مناجات باشد. دعا قائم به دعاکننده است و از درون و معرفت او خبر مي دهد؛ بنابراين نمايانگر سطح آگاهي اوست زيرا سخن شخص، نماينده بخش پنهاني وجود اوست.

3. اقسام دعا 
دعا نزد اهل معرفت دو گونه است: 
1- دعايي که به قصد وصول به حاجتي خوانده مي شود. 
2-  دعايي که صرفا براي عرض فقر و بندگي است و چشمداشتي به اجابت و روايي حاجت ندارد.
          به تعبير ديگر دعا به خاطر فضيلت خود دعاست نه دستمايه رسيدن به چيزي؛ چنان که امام سجاد «عليه السلام» در دعاي شانزدهم مي فرمايد: «و من اى معبود من، آن بنده توأم كه چون او را به دعا فرمان دادى، گفت: لبيك؛ و سعديك، اينك منم اى پروردگار من كه در پيشگاهت به خاك افتاده‏ام »( دعاي 16)فضيلت دعا از آن جهت است که مطلوب و محبوب خداست؛ زيرا بندگي با دعا و مسئلت ظهور مي يابد و عدم درخواست از خداوند نمايش بي نيازي است، اگرچه در تکوين همه چيز افتقار ذاتي دارد اما در تشريع بايد با دعا ظاهر شود. اين گونه دعا را مناجات خوانند و همان گونه که پيشترگفته شد، چون هر کلامي قائم به صاحب کلام است پس اگر گوينده، اهل معرفت حقيقي باشد ، مناجات او اخبار از حقايق ناب و بي شائبه است که بر زبان مي راند. 
ذات حق تعالي را جز با صفات ذاتي وصف نتوان کرد زيرا بعد از مرتبه غيب که مشهود و معلوم کسي نيست ؛ تنها مرتبه صفات الهي است که قابل شناخت شهودي و يا عقلي است . 
4. مفهوم توحيد 

واژه «توحيد»، مصدرِ باب «تفعيل» به معناى يگانه دانستن به كار رفته؛ به گونه‏اى كه در مفهوم آن انفراد و يگانگى لحاظ شده است. ريشه توحيد كه «وحّد» است و «وحدت» از آن مشتق مى‏شود به معناى انفراد است؛ از اين رو، «واحد» به چيزى اطلاق مى‏شود كه جزء ندارد. (المفردات، ص 858)و با توجه به اين معنا، توحيد يعنى تنها قرار دادن يك چيز (تاج‏العروس، 5،298). درمباحث خداشناسى، توحيد به معناى يكتاپرستى، يگانه دانستن خدا، تنها و بدون شريك بودن خدا و حاکمیت مطلق او است.
جرجاني دراين باب مي گويد: 

«توحيد در لغت عبارت است از حكم به اينكه چيزى واحد است و علم به اينكه چيزى واحد است. در اصطلاح اهل حقيقت، عبارت است از تجريد ذات خدا از تمام آنچه در اذهان مى‏گنجد.» پس وقتى مى‏گوييم خداوند واحد است، مقصود اين است كه ذات او بى‏مثل و مانند است و پذيراى تجزيه و تكثر و انقسام نيست و هميشه يكى است و دومى ندارد.» ( فرهنگ فلسفى، 265)  «الوحده » يعني انفراد و هنگامي که به عنوان وصف براي خداوند به کار مي رود به اين معناست که خداوند در ذات و صفت تجزي و تکثر ندارد (المفردات،857). 

اميرمومنان «عليه السلام» دراين باره مي فرمايد: «هر آن چه به وحدت ناميده شود غيرتو، قليل است» (بحارالانوار،ج74،ص306)،  خداى تعالى كه يكى بودنش از كمى و اندكى نيست. ( الميزان ، ج‏20، ص 671) کم بودن در کلام امام علي "عليه السلام" معناي عرفي ندارد، بلکه به همان ميزان که بي حد و حصر بودن ذات الهي حقيقي است وهرگز به شمارش در نمي آيد، اندک بودن غير او نيز حقيقي است و از حساب خارج است. زيرا اندک حقيقي يعني نهايت کمبود، يعني هيچ
 ، هيچ چيزي نيست تا محاسبه گردد و کمي و زيادي پذيرد. چنان که در آيه شريفه « و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است »
 منظور از اندک اين نيست که شما هم علم داريد ولي اندازه اش نسبت به علم خدا کم تر است، بلکه منظور اين است که هر اندازه هم علم داشته باشيد در مقابل علم الهي عددي به حساب نمي آيد ،زيرا هر چه با نامتناهي قياس شود، مساوي با صفر است. 
    در نهج البلاغه آمده است : « الاحد لا بتاويل عدد» احد است، اما نه به تاويل عدد.
 (صبحى صالح،ص 212،خطبه 152.) و در جاي ديگر وحدت را چهار قسم دانسته و دو قسم آن را از ساحت قدس ربوبى خارج مي داند؛ يکي وحدت عددي است كه قابل شمارش است وديگري وحدت نوعي است، مانند اين که گفته مي شود انسان يك نوع حيوان است، برطبق اين تعبير خداوند يکي از افراد يک نوع است؛ همان که اهل تثليث خدا را يکي از اقانيم ثلاثه مي دانند. اميرمومنان« عليه السلام»  خداوند را از اين  دو نوع وحدت تنزيه مي فرمايد، زيرا با فرض آن ، ذات مرکب از وجود و ماهيت و مشابه نوعي از جنس خودخواهد بود و ترکب با وجوب و بساطت ذات ناسازگار است. بنابراين ذات احدي صرف الوجود است و ماهيت ندارد تا جنس و فصل داشته باشد و صفات او نيز عين ذات است و با آن دوئيت ندارد و شبيه ندارد تا از نوع چيزي محسوب شود. 

امام سجاد «عليه السلام» در اين باره مي فرمايد:« بارخدايا مخصوص توست يكتايي عدد و شمار و براي توست صفت قدرت كامله ( كه ضعف و سستي در آن راه ندارد ) و كمال توانايي و نيرومندي و پايه بلندي و برتري»(دعاي28) و هم چنين در  دعاي ديگر مي فرمايد : « إنك الواحد الاحد الصمد ، الذي لم تلد و لم تولد و لم يكن لك كفوا احد» تو يگانه يكتاي هميشه اي كه فرزند نداري و فرزند كسي نمي باشي و هيچكس مانند و همتاي تو نبوده است (دعاي35). ايشان هم وحدانيت عدد را از آن ذات حق مي داند و هم احديت را؛ تفاوت وحدانيت عددي در غير او ،اين است که قابل شمارش و داشتن مثل و مانند است ولي در وحدانيت عددي منحصردر ذات حق تعالي يا با وصف انحصاري« احديت» همراه است و يا با وصف قهاريت
. ««ليس کمثله شئ »
 واژه «صمد» دراين دعا که منحصر در ذات خداوندي است به معناي قهر و غلبه ، مفسر احديت او و مطابق بايکتايي ذاتش مي باشد. 

4.1- تفاوت واژه «احد» و «واحد»
 كلمه« احد» همانند « واحد» صفتى است كه از ماده «وحدت»گرفته شده و در اصل «وحد» بوده است(إعراب القرآن،‏ج3 ص 881 )واما تفاوت ظريفي ميان آن دو وجود دارد. واحد براي غير خدا نيز بکار مي رود اما وصف «احد» انحصار به خداوند دارد.«احد» در هر دو معناي سلبي و ايجابي به کار مي رود. هنگامي که به صورت سلبي به کار مي رود دلالت برعموم مي کند؛ بدين معني که همه مفاهيم معني را اعم از يک و دو ، مفرد و جمع، مونث و مذکر و ... شامل مي شود.  وقتي گفته مي شود: « احدي در خانه نيست» يعني هيچ کس چه يک نفر يا بيشتر، اصلا در خانه نيست . چنانکه در آيه شريفه قرآن آمده است« «فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (الحاقة/ 47)»  (المفردات ،ص858، نیز نک به الإتقان فی علوم القرآن، ج2 ص143 ذیل واژه احد ) يعني حتي يک مدافع هم نخواهد داشت .

واژه «احد» در مورد چيزى و كسى به كار مى‏رود كه نه در خارج و نه در ذهن، کثرت و تعدد را نمي پذيرد و اصولا جزو اعداد محسوب نمي شود، بر خلاف كلمه « واحد» كه هم در خارج و هم در ذهن تعدد پذير بوده و دوم و سوم هم برايش قابل فرض است.(الأمثل ، ج‏20، ص 548 ) مگر به همان معنا که امام علي « عليه السلام»  در حديث پيشين فرموده است. البته برخي نيز واحد را عدد به حساب نمي آورند  (الشواهد الربوبية ، ص67) اما کلمه "احد" هردوم و سومي برايش فرض شود، جز خود آن نيست. (إرشاد الأذهان، ص609)که اين معنا در عرف فلسفه صدرايي به «وحدت حقه حقيقيه» مشهور است.( الشواهد الربوبية ، ص62) همين طور در زبان عرب، وقتي گفته مي شود « احدي نزد من نيامده»، در حقيقت هم آمدن يک نفر نفي شده و هم بيشتر از آن ،ولي وقتي گفته مي شود« واحدي از فلان قوم نزد من نيامده» ،فقط آمدن يک نفرنفي شده است؛ بنابر اين واژه «احد» همه جا بار معنايي منفي دارد. (إعراب القرآن،ج‏5،ص 195 )و تنها جايي که در معناي ايجابي بکار رفته در باره حق تعالي است (غرائب القرآن، ج‏6،ص 595 و مفاتيح الغيب، ج‏32،ص 360) ولي درآيه آخر سوره اخلاص نيز در معناي منفي بکار رفته است. « وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ » (اخلاص/4) .
 امام سجاد « عليه السلام»  در نفي هر کفوي براي ذات و صفات حق تعالي مي فرمايد:« انت الذی لا تحد فتکون محدودا و لم تمثل فتکون موجودا » توئى كه پايان ندارى، تا محدود گردى و به چيزى مانند نشده‏اى تا به قياس تمثيل به ادراك در آئى» ( دعاي47 ، فقره 19). بنابر این آن چه پايان ندارد و  همانندي برايش تصور نمي توان نمود، ناگزير « احد» است. 

4.2- اقسام توحيد  

توحيد اقسامي دارد که عبارتند از: توحيد ذاتي، توحيد صفاتي، توحيد افعالي و توحيد عبادي . با اثبات و يا تبيين دقيق توحيد ذاتي، خود بخود ديگر اقسام توحيد ثابت مي شود زيرا ويژگي هاي ذاتي، در صفات و افعال و ساير آثار تبلور دارد. 

4.2-1 توحيد ذاتي 

وجود هر موجودي را ذات و حقيقت آن موجود مي‌گويند و در مقابل آن صفت و فعل است که خصوصيات شخصي چيزي را تشکيل مي‌دهد اما درذات اين جهت مورد نظر نيست. ذات به چندين معني استفاده مي‌شود مانند: تماميت يک چيز،تمام حقيقت يک چيز، هويت شخصي هر چيزي اعم از واجب و ممکن (لمعات الهيه،87) و به تعبير دقيق تر ذات يعني دارايي که به طور عمده به فقير و غني تقسيم مي شودو بدين معناست که يکي دارايي اش همه چيز است، بلکه خود عين دارايي است و ديگري دارايي اش همان ناداري اوست .
 و محال است که در دارا بودن ازذات يا وصفي و چيزي با خداوند شريک شود.

در اين باره در صحيفه آمده است: «یا من لاتنقطع عنه حوائج المحتاجین» «و اي آن كه حاجت هاي نيازمندان از او قطع نمي شود... و آنان را به احتياج و تنگدستي نسبت داده اي و ايشان هم احتياج به تو را سزاوارند » (دعاي 13، فقره 9 ) احتياج و فقر، ذاتي ممکنات و غنا، ذاتي خداوند است و هرگز از ذاتشان زوال و انفکاک نمي يابد. 

پس توحيد در ذات يعني شريک براي ذات او محال است زيرا ذات خداوند تمامي حقيقت اوست که غني ، نامتناهي ويگانه است و با فرض همتا داشتن، متناهي خواهد شد و محال است که نامتناهي متناهي باشد، زيرا اجتماع نقيضين است و محال. علاوه برآن با وجوب وجود او نيز ناسازگار است. در اثبات احديت ذات، صرفا تعدد نپذيرفتن آن، اگرچه شرط لازم است ولي کافي نيست. در واقع هنگامي احديت ذات بخوبي درک مي گردد که بتوان ثابت نمود آن ذات بسيط است و مرکب نيست. زيرا اگر مرکب باشد بايد لاجرم چيزي غير از ذات او موجود باشد تا ذات با آن ترکيب يافته باشد، بدين خاطر که ترکيب چيزي با خودش و يا با عدم قابل تصور نيست . پس تا عدم ترکب ثابت نشود احديت معلوم نمي شود. شايد به همين خاطر است که سوره اخلاص که توحيدي ترين سوره هاي قران به شمار آمده است، ابتدا با وصف احدي شروع مي شود و دليل احديت ذات در پي آن مي آيد.
4.2-1.1 توحید ذات در صحیفه سجادیه

 امام سجاد «عليه السلام» هم نوا با اين آيات چنين مي فرمايد: «إنک الواحد الأحد الصمد، الذی لم تلد و لم تولد و لم یکن لک کفوا احد» «تو آن يكتاي يگانه‌ي بي‌نيازي كه نه فرزندي آورده‌اي و نه فرزند كسي بوده‌اي، و هيچ كس همتاي تو نيست» (دعاي 35، بخشی از فقره 5) فرزند داشتن نشانه ترکب ذات و نيازمندي است و با وجوب وجود خداوند ناسازگار است.  

 از ديدگاه حکمت متعاليه ذات واجب تعالي داراي وحدت حقه حقيقيه است و از اوصاف ذاتي او به شمار مي رود. (مرآت الاكوان،ص 613) بدين معنا که هر دومي برايش فرض شود به خود او باز مي گردد و اين وحدت را امام «عليه السلام» با مفهوم «صمد» تفسير مي نمايد و به دنبال آن «صمد » را نيز با عبارت « الَّذِي لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ » و« لَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدٌ.» تفسير مي فرمايد. به دليل اين که اين اوصاف ذاتي خداست و ويژه او؛ کسي را همراهي و همساني با او نخواهد بود. «احد» است بدين خاطرکه «صمد» است و صمد موجودي است که خلأ کمال در ذات او راه ندارد که از آن جهت نياز به غير خود داشته باشد تا خلأ او را رفع نمايد. آنچه غير او به نظر مي آيد از ذات او جدايي ندارد آن گونه که فرزند از والدين خويش جداست پس خلق کردن او همانند زايش فرزند نيست؛ خود نيز زاده نشده است؛ زيرا نشان نيازمندي به موجود ديگري در عرض خدا وعلاوه بر آن نشانه معلول بودن است . امام عليه السلام در دعاي ديگري مي فرمايد:« انت الذی لا تحد فتکون محدودا و لم تمثل فتکون موجودا » «تويي آن كه پاياني براي تو نيست تا محدود و منتهي گردي ، و ( در عقول و اوهام ) مصور نشده اي تا موجود و دريافته شوي و والد نبوده و فرزندي نياورده اي تا مولود و زاييده شده باشي »(دعاي47، فقره 19 )همه چيز غير او فاني و عين هلاکت است و به همه اين دلايل ، او همتايي که همانند او « احد» (با توصيف و تفاسيري که از احد گفته شد) باشد، ندارد. به خوبي مشهود است که امام«عليه السلام» با عباراتي رسا وبدون پيچيدگي، يکتايي ذات حق تعالي رابيان مي کند. 

درحکمت متعاله براي اثبات توحيد و بساطت ذات الهي مقدمات زير ارائه شده است و در کلام امام «عليه السلام»نيز شاهد بر آن وجود دارد، به گونه اي تطبيقي به بررسي مقدمات وارائه قياس مي پردازيم . 
 مقدمه يکم : واجب‌تعالي بسيط‌الحقيقه است زيرا: 
 منتهي اليه همه حاجات و تعلقات است. (مفاتيح الغيب، ص 250)و در صحيفه آمده: « اللهم یا منتهی مطلب الحاجات» بار خدايا اي منتهاي درخواست حاجتها و و اي آن كه رسيدن به خواسته ها نزد اوست» (دعاي13، فقره 1)

وهر آن چه اين‌گونه باشد،  خود منزه از هر حاجت و تعلقي است. (المبدأ و المعاد، ص148)و در صحيفه : « و یا من لا یُستغنی به و لا یستغنی عنه» و اي آن كه به او بي نياز مي شوند و از او بي نياز نمي گردند»(دعاي13، فقره 5 )؛ 
نتيجه : پس منتهي اليه همه حاجات و تعلقات، خود منزه از هرگونه حاجت و تعلقي است وهر آن چه اين‌گونه باشد، مرکب نيست زيرا مرکب لااقل، به اجزاي خود نيازمند است. ذات خداوند بسيط حقيقي است يعني ترکيب نشدن از وجود و عدم ،مانند وجود صرف، مطلق ومرسل(اسرار الآيات/ 33.)
مقدمه دوم: آن‌چه که بسيط حقيقي است، نه تنها واحد است بلکه فرض تعدد آن محال است، زيرا:
فرض تعدد در جايي ممکن است که ترکيب از وجدان و فقدان، بالفعل و بالقوه يا لااقل ممکن 
باشد.

 بسيط حقيقي واجد همه کمالات وجودي است و وجدان محض است. (الشواهد الربوبية، ص 47) پس تعدد بسيط حقيقي محال است. نتيجه اين که واجب‌الوجود، احدي الذات است.
امام «عليه السلام» با بياني فصيح به اين دقت عقلي تصريح مي نمايد آن جا که در مناجات الذاکرين مي فرمايد:«  دلها جز به ياد تو آرام نگيرند و جانها جز به مشاهده جمالت تسکين نيابند تويى که در هرجا تسبيحت گويند و در هر زمانى پرستش کنند و در هر آن موجود بوده‏اى و به هر زبان تو را خوانند و در هر دلى تو را به بزرگى ياد کنند»(مفاتيح الجنان، مناجات خمسه عشر،مناجات الذاکرين) و در صحيفه مي فرمايد:« تويي خدايي كه پرستش شده اي جز تو نيست ، يكتاي تنهاي يگانه بي مانندي(دعاي47)
· اثبات احديت ذات حق از طريق بيان محذورات عقلي تعدد واجب 
اگر واجب‌تعالي متعدد باشد، آن‌ دو از يکديگر کاملاً منفصل و مجزا هستند و هيچ‌گونه ارتباطي با هم ندارند، زيرا اگر با هم ارتباط داشته باشند، يا نسبت به هم علت و معلول هستند و يا هر دو معلول علت ديگري هستند و هر دو فرض با وجوب وجود ناسازگار است. علاوه بر آن «دو تا بودن »، خود نشان انفصال است وگرنه يکي بودند .اگر از هم کاملاً منفصل و متمايز باشند، بايد هر کدام کمالي داشته باشد که ديگري فاقد آن باشد. اگر هر کدام کمالي داشته باشند که ديگري فاقد آن باشد، مرکب از وجدان و فقدان خواهند بود و اين با بساطت حقيقي ناسازگار است. اگر هر دو همه کمالات را دارا باشند و فقداني در کار نباشد ، فرض دو تا بودن براي آن ها معنا ندارد. زيرا دوئيت جايي معنا پيدا مي کند که ما به الامتيازي در ميان باشد و با نفي امتياز، تعدد نيز نفي مي شود.(اسرار الحكم، ص 89) پس واجب‌تعالي بسيط حقيقي و «احد» است . در معناي احد گفته شد که همه محتاج او هستند و او محتاج کسي ياچيزي نيست.(دعاي 35)

 امام «عليه السلام» در فرازي از دعاي 13 درباره اين معنا مي فرمايد:« و من را در اين حاجت و حاجت هاي ديگرم به جز خود رو آور مكن»، زيرا هرسوي که روي آوريم جز او، فقر است وکاستي و نقص:« منزه است پروردگار من ( شگفتا ) چگونه نيازمندي از نيازمندي درخواست مي نمايد؟و كجا فقير و درويشي ( در گرفتاري ها) به فقيري (مانند خود) رومي آورد؟» (دعاي13) زيرا هماننداين است که «کوري عصاکش کور دگرشود!»

· پيامد هاي منطقي قبول توحيد ذاتي
وجود نامتناهي او جايي براي غير باقي نمي گذارد زيرا غير او امري عدمي است بنا براين نمي تواند موجود باشد. (التوحيد للصدوق، ص252) خداوند پيش از هر چيزي بوده به گونه‌اي كه هيچ چيزي او را همراهي نمي‌كرد. ‏«سپاس خدائى را كه اول است بى آنكه پيش از او اولى باشد و آخر است بى آنكه پس از او آخرى باشد» (دعاي 1) حضرت سجاد «عليه السلام» با اين عبارت تصريح مي فرمايد که اين پيشينه وجودي، زماني نيست زيرا خود زمان نيز يکي از اشياء است، بلکه ذات او محيط بر هر چيز حتي زمان است :« پاك و منزّهي تو، و چه بلند است مرتبه‌ات، و چه غالب است قدرتت، و چه سخت است نيرويت، و چه نافذ است فرمانت»(دعاي 52)  غلبه ذات او چنين است؛ تقدم خدا بر همه چيز به گونه‌اي است كه خود انحاء تقدم را نيز شامل مي‌شود. يعني مقدم بر همه مقدم هاست.خدا پس از هر چيزي خواهد بود و چيزي در اين پسين بودن، او را همراهي نمي‌كند. (عميق تر از آخريت اوست) اين پسين بودن خدا نيز مانند پيشينه وجودي او، زماني نيست.زيرا خود زمان چيزي است که خداوند پس از آن قرار گرفته است. تأخر وجودي خداوند محيط برهمه اقسام  تاخر است. او نه تنها از همه متاخر است بلكه از خود تاخر نيز متاخر است. «كان الله و لم‌يكن معه شئ» (بحار الأنوار ، ج‏54، ص: 238 ) از قبيل «كان الله بكلّ شئ عليماً»
 است و« أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ »
 ناظر به زمان نيست و گرنه خداوند زمانمند مي‌شد بلكه هم اكنون نيز به تمام اشياء عليم است؛ اكنون نيز چيزي با او همراهي ندارد و هم اکنون بر هر چيزي محيط است :« خدايا ستايش براي توست كه آسمان‌ها و زمين را بي‌مثال آفريدي، اي صاحب بزرگيِ تام و احسانِ تمام، مهتر مهتران، معبود هر معبود، آفريدگار هر آفريده، ميراث بَرنده‌ي هر چه هست. هيچ كس به تو نمانَد و علم به هيچ موجودي از دسترست به دور نباشد. بر همه چيز احاطه داري، و همه را نگاهباني» (دعاي47) ملاصدرا مي گويد:« ذات او يک فرد صمد ويک شخص است که کفو و ثاني ندارد» (اسرار الآيات، ص32) بدين خاطرکه براي ذات نامتناهي فرض ثاني محال است
 مخلوقات خارج از ذات او ايجاد نمي شوندچون اوخارجي ندارد و بر همه چيز احاطه قيومي دارد: « و انت لا تخفی علیک خافیه فی الأرض و لا فی السماء إلا اتیت بها»: «هيچ رازي در آسمان و زمين بر تو پوشيده نيست »(دعاي 50، بخشی از فقره 2) و نيز: « چيزي مانند او نيست، و علم چيزي از او پنهان نمي باشد و او به هر چيز احاطه دارد و او بر هر چيز نگهبان است» (دعاي47)

 به جز ماهيت جسم و مادّيت که ساخته ذهن بشر است ، آنچه در خارج واقعيت دارد جز وجه خدا چيزي نيست زيرا او همه جا وهمه چيز را احاطه کرده است. 
  آن چه در ذهن به تصور مي آيد و به نام هايي غير از آن چه خود او بر خود نهاده ، خوانده شود متوجه خدا نيست .
 بلکه اسماء او نيکوست و از نوع اساميي که شما او را بدان مي ناميد نيست :« تعالی ذکرک عن المذکورین و تقدّست اسماؤک عن المنسوبین » « ياد تو والاتر است از هر چه ياد كنند، و نام‌هاي تو منزّه‌تر است از آن كه ديگران منسوب مي کنند» (دعاي39، فقره 14 ) هر يک ازصفات، افعال و آيات تکويني و آثار الهي همانند ذاتش يکتا و بي بديل است و کفو ندارد. منحصر بفرد است زيرا آثار ذات احدي نيز احدي الصفات است. هر آيه اي نشان از صاحب آيه دارد و چون حاکي از فاعل خويش است پس رنگ او دارد. امام سجاد «عليه السلام»مي فرمايد:« تويي آن كه آفريد چنان آفريده اي كه پيش از آن مانندش را آفريننده اي نيافريده ، و پديد آورد پديد آورده اي كه از روي نمونه نبوده ، و آفريد و آفريننده اي پيش از او نبوده ، و به وجود آورد بي آن كه آلت و ابزاري به كار برده يا در جايي باشد ، و آفرينش آنچه را آفريد نيكو و محكم و استوار گردانيد»(دعاي47) پس آن چه در عالم شهادت جلوه گري مي کند، اسماء و صفات خداوند است که ظهور آن سبب موجوديت همه خلائق شده است.
اين تبعات جدا ناشدني از ايمان توحيدي ، ايمان به وحدانيت خداوند در صفات ، افعال ، عبوديت ، تشريع را نيز به دنبال دارد. بنابراين مي توان ايمان به توحيد صفاتي، افعالي، ربوبي،عبودي و قانونگذاري را نيز از پيامد هاي لاينفک توحيد ذاتي بر شمرد. از اين رو انتساب صفات و افعال بيشمار در دعاهاي حضرت برخاسته از اين مبناي فکري است .

4.2-2  توحيد صفاتي 

خداوند در آيات قرآني با ذکر صفات خويش، خود را به بندگانش معرفي نموده است زيرا وجود خداوند از منظر قرآني بديهي است و فقط بايد فهميد که خداوند کيست.معرفت به او تنها از طريق شناخت  صفات او به قدر توان بشر ميسر است .

 فلاسفه اسلامي واجب الوجود را با دوگونه صفات توصيف مي کنند؛ صفات سلبي که هرگونه نقص را از ساحت او نفي مي کند و صفات ثبوتي يا وجودي که همه کمالات وجودي را در بر دارد.البته صفات سلبي نيز به دليل اين که سلب سلب هستند در واقع به نوعي منجر به صفات ايجابي خواهند شد.( اسرار الحكم، ص 117)  صفات واجب تعالي عين ذات او و هر يک از صفات نيز عين ديگري است؛ زيرا در غير اينصورت ، ترکب ذات و نيازمندي در ساحت او راه خواهد يافت و از جهت عقلي ترکيب و نيازمندي با وجوب وجود خداوند ناسازگاري دارد . محقق سبزواري در باره عينيت صفات با ذات مي گويد: « معنى «عينيّت صفات با ذات»، آن است كه ذات، بذاته- بدون حيثيّات تقييديّه- مصداق همه مفاهيم صفات است و وجود ذات، [در حقيقت‏] وجود همه صفات است. و معنى «عينيّت صفات با يكديگر»، آن است كه وجود هر صفتى- كه عين وجود ذات بود- عين وجود صفت ديگر است. پس، وجود ذات- كه وجود علم اوست- به همان حيثيّت وجود، قدرت اوست و وجود ارادت و حيثيّت، عين ذات  داراي حيثيت  است.» (همان، ص 126) و همو از قول معلم ثاني برهاني ديگر بر عينيت ذات و صفات مي آورد با اين مضمون که ذاتي که واجب است و وجوب وجود ضرورت ذاتي اوست، علم و قدرت و ديگر صفات او بايد همگي واجب باشند و در غير او غير ذاتي باشد تا تفاوت واجب و ممکن معلوم گردد . (همان، ص122)

به تعبير ديگر ذاتي که بسيط الحقيقه است از هر جهت بايد بسيط و واجب باشد(  المشاعر، ص 47) و تنها نقائص و اعدام ازاو منتفي است ( همان ، ص49) وگرنه ديگر بسيط نخواهد بود .

در خطبه يک نهج البلاغه امير مومنان علي «عليه السلام» اساس دين را تصديق و کمال تصديق را اقرار توحيد و کمال توحيد را اخلاص  و کمال اخلاص را نفي صفات مي داند . اگر اين عبارات را قياس مرکب تلقي نموده و حد وسط ها را حذف کنيم اين عبارت نتيجه قياس خواهد بود : « اول الدين، نفي الصفات عنه » و دليل آن نيز مغايرت صفت و موصوف به شهادت خودشان است . از ادامه فرمایش امام  علي «عليه السلام» مي توان دريافت که چرا نفي هر صفتي از ذات حق ، اصل دين است . آن جاکه فرمود: « هرکس او را وصف کند براي او قريني قرارداده است، پس از دايره توحيد خارج مي شود زيرا با قرين قرار دادن چيزي براي خدا، او را متناهي قرار داده حال آنکه خداي تعالي نامتناهي است . پس وصف کردن او، متناهي قراردان اوست و اين امر با توحيد ذاتي ناسازگار است . هر کس براي او قريني قرار دهد در او دوگانگي قائل شده است  و هر آن چه  شريک و قريني داشته باشد مرکب از وجدان و فقدان است پس داراي جزء خواهد بود و اين امر در اثر جهل به ذات اقدس اوست . »(خطبه 1 نهج البلاغه)
براي توصيف هر چيزي اشاره حسي و يا عقلي لازم است يعني ابتدا بايد اورا تصور نمود؛ يا به صورت هاي معقول و يا صور حسي در خيال و قوه واهمه ، و تا چيزي محدود به حد ماهوي نباشد متصور نخواهد بود ؛ پس با اشاره حسي و يا عقلي او را محدود نموده ايم، و وقتي محدود گشت مي توان دومي برايش فرض کرد و قابل شمارش خواهد بود،  در حالي که همه اين ها مخالف وجوب وجود واجب تعالي و منافي توحيد ذاتي خواهد بود . بنابراين نه او داخل در چيزي است و نه خارج از چيزي؛ زيرا داخل و خارج دو امر نسبي نسبت به يک شيئ محدودند. اگر خدايتعالي خارج از چيزي باشد به اندازه همان شيئ محدود مي شود و داخل بودن نيز تالي فاسده هاي بي شمار دارد. به همين دليل مي توان گفت نه چيزي داخل ذات خداوند است و نه خارج ذات او ؛ زيرا آن چه موجود باشد ولي خارج از ذات او باشد، از ممتنعات عقلي است زيرا اولا ذات به همان اندازه محدود مي شود و ثانيا منجر به اجتماع دو نقيض خواهد بود بدين صورت که چيزي که وجود دارد در وادي عدم که نقيض وجود است، جاي گرفته است .

حال با اين اوصاف آيا وصف خداي تعالي با توحيد ذاتي منافات دارد ؟ پس صفاتي را که در صحيفه در باره خداوند آمده است خلاف توحيد است ؟چگونه مي توان توصيفات را با عدم شناخت وغير قابل تصور بودن ذات خداوند جمع نمود ؟ 

4.2-1 .1 توحيد صفاتي در صحيفه سجاديه 

امام سجاد «عليه السلام» با وجوداين که در صحيفه اوصاف بيشماري را براي خداوند ذکر مي نمايد ولي از طرف ديگر وصف ناپذيري حق تعالي را نيز بيان مي کند. او مي فرمايد:« الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین و عجزت هن نعته اوهام الوصفین» « خدائى كه ديده‏هاى بينندگان از ديدنش فرو مانده و انديشه‏هاى توصيف كنندگان از وصفش عاجز شده‏اند» ( دعاي1، فقره2) انديشه ها را نارسا ودست عقل را از ادراک ذات او کوتاه مي داند. در حقيقت  اين ويژگي مخصوص خداوند است که سبب سهل و ممتنع بودن شناخت او مي شود. امام «عليه السلام» به اين ويژگي چنين اشاره مي فرمايد:« و صفت‌ها پيش از آن كه حقيقت نعمت تو را دريابند، از هم گسيخته شدند. اينك تو را سزاست آن برترين كمال كه برتر از هر كمالي است، و آن والاترين شكوه كه از هر شكوهي والاتر است، هر بزرگي در برابر تو كوچك است، و هر شريفي در كنار شرف تو بي‌مقدار»( دعاي46) او در عين بلند مرتبه بودن به همه اشياء نزديک است و اين نزديکي بخاطر قيوميت ذاتي اوست:« اي آن كه نزديك مي‌شوي به هر كس كه به تو تقرّب جويد، اي آن كه به سوي خود مي‌خواني هر كه را كه از تو روي برگرداند» (همان) با اين حال هموست که دست نيافتني و متعالي است: «  تويي آن كه وهم ها و انديشه ها از ادراک کنه و حقيقت ذات تو مانده اند 
 و فهم ها و دانشها ( يا عقل ها ) از كيفيت و چگونگي تو ( از ادراك صفات ويژه تو) ناتوانند ، و ديده ها جاي كجايي تو را درنيافتند
» (همان) اين کلام امام «عليه السلام» ترجمان بي بديل وحي الهي است آن جا که فرمود: « « مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا»(مجادله/7) هيچ گفتگوى محرمانه‏اى ميان سه تن نيست مگر اينكه او چهارمين آنهاست و نه ميان پنج تن مگر اينكه او ششمين آنهاست و نه كمتر از اين [عدد] و نه بيشتر مگر اينكه هر كجا باشند او با آنهاست» خداوند با احاطه قيومي خود باآن که دور از دسترس است امابا همه چيزمعيت دارد و از همه چيز آگاه است. چنان که امام رضا «عليه السلام»  با تأسي از اجداد مطهرش «عليهم السلام» در باره احاطه خداوند بر آسمان و زمين و آن چه در آن است با تعبير صريح و لطيفي مي فرمايد خداوند حيات و نور هر چيزي است و با استناد به همين آيه کريمه و در پاسخ سوال کننده که از مکان خداوند سوال کرد، فرمود:  او اينجا ، اينجا ، اينجاست و او بالا و پايين و محيط به ما و همراه ماست.( إرشاد القلوب، ج‏2، ص309) در واقع اين خود اوست که ما را از صفات کمالي اش باخبر نموده و مارا به سوي توحيدش رهنمون ساخته است در غير اين صورت هرگز هيچ خبري از او نداشتيم . امام سجاد «عليه السلام» نيز با لطافت اين نکته را بيان مي فرمايد: « و سپاس خداى را بر آنچه از خدائى خود بما شناسانده، و بر آنچه از شكر خود بما الهام كرده، و بر آن درها كه از علم ربوبيتش بر ما گشوده و بر اخلاص در توحيدش كه ما را به آن رهبرى كرده و ما را از كجروى و شك در كار خودش دور ساخته...»( دعاي1) 

و اگر او خود ما را به شناخت خود رهنمون نمي شد ما هرگز اورا نمي شناختيم زيرا او از درک و توهم ما خارج است : « پس تو از داشتن مانندها و همتاها برتر و از داشتن مانندها و همتاها بزرگتري و ( از صفات آفريده شدگان ) منزه و پاكي جز تو خدايي نيست.»(دعاي28) 

براي بيان صفات الهي بايد به گونه اي عمل شود که نه به تشبيه صرف دچار شد و نه در وادي تنزيه صرف يعني تعطيل گرفتار آمد. به همين خاطر در فقرات دعاهاي امام عليه السلام همراه با تعالي محض ذات الهي( علوّ)، نزديکي خداوند با بندگانش (دنوّ)نيز به خوبي تبيين شده است.

 بنابراين نفي صفات از ساحت مبارک الوهي به دو معنا قابل تحليل است: 

1- نفي صفات مخلوقات محدود از ساحت او وتوصيف  از زبان خود خداوند.

2- نفي هرگونه صفتي از ساحت خداوند 

در گفتار قرآني و روايات اهل بيت عليهم السلام ، نفي صفت و از طرفي توصيف الهي به  معناي نخست است .زيرا هم در قرآن و هم در روايات بسيار از اوصاف خداوند سخن رفته است. اگر مراد نفي هرگونه صفتي بود، نصوص، لغو مي نمود حال آن که سخن قرآن ، معصوم اعم از پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام منزه از هرگونه لغوي است.

و ديگر اين که آيا: 

  1- هر کسي  توانايي نفي صفت زائد از ذات خدا را دارد

 2-  يا عده اي خاص به اين کار قادر ند.

 نکته مهم اين است که تا ذات درک نشود، نه نفي صفت امکان پذيراست و نه توصيف آن و بدين لطيفه نيز اشاره  مي شود که « نه هر که سر بتراشد، قلندري داند»؛ به تعبير ديگر از هر کسي ساخته نيست تا از صفات حق تعالي سخن گويد مگر کساني که به مقام فناي ذاتي و صفاتي دست يافته باشندو فقط ايشانند که به حق، خداوند را توصيف مي کنند، زيرا مصداق اتمّ « من عنده علم الكتاب‏»
هستند. همان کساني که خداوند آنان را« راسخون در علم»
 مي نامد. راسخون در علم هر آن چه در وصف خداي بگويند حق است. از آن جا که هيچ کس جز خود خداوند توان بجا آوردن حق توصيف حقيقي او را ندارد و از طرفي طبق نص قرآني، راسخون در علم مجوز توصيف خداوند را از جانب او دارند؛ مي توان گفت که صحيفه سجاديه و مناجات امام سجاد عليه السلام که  مملو از بيان صفات ذاتي و فعلي خداوند است ، به حق از زبان کسي جاري شده که غرق در اقيانوس بي کرانه ذات و صفات الهي است و مي تواند چنين روا و روان به توصيف خداي بپردازد زيرا به قرب تام و تمام الهي  واصل شده است. در ديدگاه توحيدي اسلام، خداوند هم در آسمان خداست و هم در زمين، هم در عالم وحدت حضورقيومي دارد و هم درعالم کثرت جلوه گري مي کند. از همين روست که او « يا مَنْ هُوَ في عُلُوِّهِ دان وَفي دُنُوِّهِ عال وَفي اِشْراقِهِ مُنيرٌ وفي سُلْطانِهِ قَوِيٌّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ» است. (مفاتيح الجنان، نماز و دعاي امام کاظم« عليه السلام»)

· فرازهايي در باب صفاتي که بيانگر« علوّ» است.

1- اي كه فرزند نداري و فرزند كسي نمي باشي و هيچكس مانند و همتاي تو نبوده است (دعاي35) .

2- خدايي كه ديده هاي بينندگان از ديدنش ناتوانند
 و انديشه هاي وصف كنندگان از عهده وصفش برنيايند.(دعاي 1)

3- و اي آن كه چشمها از ديدن او باز مي مانند(دعاي5)

4- پس تو از داشتن مانندها و همتاها برتر و از داشتن مانندها و همتاها بزرگتري و ( از صفات آفريده شدگان ) منزه و پاكي جز تو خدايي نيست ( كه شايسته پرستش باشد ) .(دعاي28)

5- و منتهاي وصف وصف كنندگان به پايين ترين مرتبه اي از رفعت و بزرگواري كه به خود اختصاص داده اي نمي رسد (دعاي32)

6- اوصاف درباره تو گمراه شده ، و صفتها نزد تو از هم گسيخته ، و انديشه هاي باريك در بزرگواريت سرگردان گشته اند ( صفات به آنچه لايق و سزاوار مراتب كمال اوست راه نيافته ، زيرا راه يافتن به آن وابسته به تعقل و درك آنهاست و آن ممكن نيست)(همان)

· فرازهايي که بيان صفات در مقام دنوّ است: 

1- پس من را به احسان خود مانند مهربان درستكار دانايي غذا و خوراك دادي ، آن مهربانيها را از روي احسان تا اين پايه كه هستم درباره من بجا مي آوري ، مهربانيت را گم نمي كنم(دعاي32)

2- اي بردارنده غم و دور كننده اندوه ، اي بي اندازه بخشاينده در دنيا و آخرت و بسيار مهربان در آن دو سرا ، بر محمد و آل محمد درود فرست ، و غم من را بردار ، و اندوهم را دور ساز(دعاي54)

3- اي مولي و آقاي من بر افتادن من با تمام رخسارم و بر لغزيدن پايم ( در گناهان ) رحم و مهرباني فرما ، و به حلم و بردباريت بر نادانيم ، و به احسان و نيكيت بر بدكرداريم ببخش(دعاي53) 

4- اي آن كه رحم مي كند كسي را كه بندگان به او رحم نمي كنند(دعاي46)

5- پس- اي خداي من - تو را خواندم در حالي كه فريادرسي و ياري كردنت را مي طلبيدم ، و به زودي اجابت و رواساختن تو اعتماد داشتم ، و مي دانستم كسي كه در سايه رحمت تو جا گرفت شكست نمي خورد ، و كسي كه به پناهگاه انتقام تو پناهنده شد ( از كسي ) نمي ترسد ، پس تو من را به تواناييت از سختي او بازداشتي(دعاي49)

6- بار خدايا ما را سيراب كن از باراني كه برطرف كننده خشكسالي ، روياننده گياه ، پهن و فراخ و بسيار باشد كه به وسيله آن ، گياه ايستاده ( سبز و خرم سالهاي پيش ) را بازگرداني ، و گياه شكسته ( پژمرده ) را درست ( سربلند ) نمايي(دعاي19)

با توجه به دوقسم از فرازهايي که به دو بعد وصف ناپذيري و توصيف خداوند اشاره داشت، مي توان گفت که توصيفات افعال خداوند از آن روي که رو به خلق دارند آسانتر از توصيف صفات ذاتي اوست. زيرا اکثر ادميان توان رويت فعل خدا و توصيف آن را دارند اما از ذات و صفات ذاتي سخن راندن  اختصاص به خواص از بندگان خدا دارد. در سفره گسترده صحيفه که رزق آن معرفت ناب الهي است، براي هر قشري از مومنان، طعامي خاص ذائقه شان مهياست همانند قرآن که چنين خاصيتي دارد.

4.3- حمد الهي، بيان صفات بي بديل او 

امام «عليه السلام» ناب ترين ستايش ها را براي خداوند بکار برده است. حمد، مدحي است که بر فعل اختياري زيبا تعلق مي گيرد (نک به :آلاء الرحمن ، ج‏1،ص 54) فعل خداوند ظهور فاعليت اسماء الهي است و اسماء الهي در واقع ظهور صفتي ازصفات ذات  مستجمع کمالات باريتعالي است. پس افعال باريتعالي ظهور صفات کمالي او درعالم شهادت است از اين رو هر گونه حمدي ابتدائا، اصالتا و بالذات به خداوند تعلق دارد و بالعرض به ديگر آيات و نشانه هاي بي منتهاي او. (الشواهد الربوبية،ص 44 ) فعل، رقيقه ذات فاعل وتبلور کمالات مکنونه اوست . آن هنگام که امام سجاد «عليه السلام» فعل حق تعالي را مي ستايد در حقيقت صفات فعلي او را که نمود صفات ذاتي اوست ، مي ستايد. صفات ذاتي او نيز عين ذات الهي است در نتيجه جز ذات خداوند ستايش نمي شود .امام سجاد «عليه السلام»  اثرات حمد واقعي را در فراز هاي دعاهاي صحيفه يکايک ذکر مي نمايد. حمدي که فقط متوجه خداوند است. 

به برخي ازآن ها اشاره مي کنيم:  

1- نجات از ظلمات برزخ وهم و ترديد :« سپاسي كه تاريكي هاي برزخ را بر ما روشن سازد.(دعاي1)
 
2- وصول به مقامات عالي :«سپاسي كه از ما به اعلي اعليين بالا رود ، در نامه نوشته شده اي كه مقربين آن را مشاهد نموده نگهداري مي نمايند(همان) 
3- ملاقات خدا با سفيدرويي : « سپاسي كه چشم هاي ما به آن روشن گردد آن هنگام كه ديده ها ( ي مردم ) خيره و دوخته شود  و چهره هاي ما به آن سفيد گردد آن هنگام كه روي ها سياه شود (همان) 
4- جلب رضوان خدا : « چنان سپاسي كه با آن زندگي كنيم بين كساني از خلقش كه از او سپاسگزارند، و با آن سبقت جوييم بر هر كه به رضا و خشنودي ( پاداش ) او و عفو و گذشتش پيش افتاده است.(همان) و«جان و زبان و عقل من تو را ستايش كنند؛ ستايشي كه به حدّ كمال خود و حقيقتِ سپاست نايل آمده و منتهاي خشنودي تو از من است.» (دعاي51)
5- رهايي از آتش :« سپاسي كه به آن از آتش دردناك خدا رسته به جوار رحمتش رهسپار شويم. (همان)
6- هم نشيني با انبياء و اولياء: « سپاسي كه به آن شانه به شانه مقربين از فرشتگان رفته جا را بر آنها تنگ سازيم ، و به آن ، در سراي جاوداني و جايگاه پر بركت هميشگي (بهشت) با پيغمبران فرستاده اش گرد آئيم.(همان)
7- بي حد و اندازه بودن :« سپاسي كه سپاس سپاسگزاران را پشت سر گزارد ( بر ساير سپاسها برتري داشته و از روي اخلاص باشد ) سپاسي كه زمين و آسمان خدا را پر سازد ( بسيار و بي اندازه باشد )(دعاي36)
8-  شناخت خداوند و صفاتش : «و سپاس خداي را كه  خويشتن را ( وجود، علم ، قدرت و حكمتش را ) به ما شناساند و شكر و سپاس خود را به ما الهام نمود و درهاي علم به ربوبيت پروردگاريش را بر ما گشود 
و بر اخلاص در توحيد و يگانگيش راهنمايي مان فرمود ، و از عدول و كجروي و شك و دو دلي در امر خود ( معرفت ذات و صفات يا دين و احكامش ) دورمان ساخت.(دعاي1)
               وفرازهاي بيشماري که امام «عليه السلام» در آن اقسام حمد ها را ياد آور مي شود که هر يک از آن ها از صفتي از صفات بيکران الهي نشأت مي گيرد. 

بدين ترتيب سالکان طريق توحيد و اخلاص با تمسک به اين شيوه و با پشتوانه معرفتي مي توانند ايمان خويش را تقويت نمايند. اگر چه اورا آن گونه که سزاوار اوست، ستايش محال است ولي مي توان چنان پرستش نمود که او خواسته است.

نتيجه 

آن چه در اين مقاله عرضه شد بيان مباني نظري توحيدي با براهين محکم از زبان عصمت بود . غايت خلقت ، عبوديت است و عبوديت جز با معرفت انجام نپذيرد و دعا مغز و عصاره عبادت است: « الدعاء مخّ العباده» (عدة الداعي، ص: 29 و إرشاد القلوب، ج‏1، ص: 148). اگر هيچ راهي براي شناخت او وجود نداشت غرض از خلقت  حاصل نبود و چون مقصود غايي خلقت ظهور توحيد وعبوديت در عرصه هستي و عالم شهادت است، لاجرم راهي براي کشف و مشاهده آن وجود دارد و اين راه شناخته نخواهد شد مگر توسط کساني که راه بلد اين طريقند. هدايت شده مي تواند گمراهان را به راه دعوت نمايد و همراهي شان کند. خداوند با استدلالي محکم اين مورد را گوشزد نموده و مي فرمايد:« أَفَمَنْ يهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يهِدِّي إِلَّا أَنْ يهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيفَ تَحْكُمُونَ» (يونس/۳۵ )« پس آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مى‏كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى‏نمايد مگر آنكه [خود] هدايت‏شود؛ شما را چه شده؟ چگونه داورى مى‏كنيد؟»  به استناد عقل و نقل، فقط انسان هاي کامل که اسوه هاي بي بديل سلوک علمي و عملي به سوي حق تعالي هستند، توان راهنمايي و دستگيري از گمشدگان در تاريکي جهل و نقص را دارند. زبان انسان کامل به دليل کمالات ويژه، زباني کامل ومنزه از هر گونه گزافه و شائبه است، وبا تمامي مراتب وجودي خويش متوجه قبله گاه حقيقي است، از این رو هنگام مناجات بامعبود خويش، سخنش از لغو و بيهوده گويي به دور است. پس سخني که چنين ويژگيي دارد حق است و سخن حق عين معرفت است، زيرا معارف بشري همواره با موازين حقاني سنجيده مي شوند تا درستي و نادرستي شان احراز گردد. بنابراين کلام معصومين« عليهم السلام» فصل الخطاب وميزان تشخيص انديشه و سخن سره از ناسره است. از اين رو دعاهاي صحيفه سجاديه که از اين ويژگي برخوردار است، مي تواند آينه حق نمايي باشد تا دوستداران معرفت ناب، باورها و انديشه هاي خود را با آن محک زده و عيار درستي آن را معلوم کنند. اگر چه آنان فيلسوف نبوده اند اما بخاطر بهره مندي از عقل پاک وحياني ، برتر از عقل فيلسوفانه عقلانيت ديني را به بهترين وجه بيان نموده اند. عقل فلسفي محض عقل بشري است در حالي که عقل انسان کامل عقل وحياني و الهي است به همين خاطر از قداست و نزاهت ويژه اي برخوردار است که جايگزيني در عقول بشري ندارد. 
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‏
‏
� . دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد � HYPERLINK "mailto:spirouzfar@um.ac.ir" �spirouzfar@um.ac.ir�      09153158167                   


. دانشجوی دکترای فلسفه از دانشگاه فردوسی مشهد� 


 1. مجموعه ادعیه ایشان بسی بیشتر از صحیفه سجادیه است به همین دلیل برخی از دانشمندان به نگارش متمم صحیفه پرداخته اند:از جمله مؤسسه امام مهدی :صحیفه سجادیه جامعه با 270 دعا. 


� - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ(نساء /43)


� - َ أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَر(عنکبوت/45)


� -  «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ» (الرحمن/26)


� - ....وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا.(إسراء/85)


� - زيرا واحد مبناي شمارش هست اما خود به شمارش در نمي آيد .عدد از دو شروع مي شود.


� -  نک: الرعد /16، غافر /16، إبراهيم /48، الزمر/4، يوسف/39.


� -  شوری/11


� - « يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله و الله هو الغني الحميد» (فاطر/15).


� - چون« کل ممکن مرکب من الوجود و الماهيه ».


� - احزاب/54


� - فصلت/54


� - اگر دو امر متناهي موجود باشد ، هر يک به وجود ديگري متناهي مي شود پس لازمه اش اين است که هيچ يک در حاليکه نامتناهي فرض شده اند نامتناهي نباشند و اين سلب الشي عن نفسه است و محال .(همان)


� - «وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»( سوره 28 /88)و« وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » (سوره 2 / 115)


� - «إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم»( سوره 53 / 23)


� -  زيرا اگر وهم حقيقت ذات او را دريابد او محاط واقع مي شود و اين محال است .


� -  زيرا او خالق هر مکان است و در مخلوق خود نمي گنجد .


� - و كسانى كه كافر شدند مى‏گويند تو فرستاده نيستى بگو كافى است‏خدا و آن كس كه نزد او علم كتاب است ميان من و شما گواه باشد (۴۳/ رعد)


� - ( آل عمران/7)


� -( محال است او را ببينند ، چون آنچه به چشم سر ديده مي شود بايستي در مكان و جايي باشد ، و محتاج به مكان جسم است و خداي تعالي جسم نيست )


� - يعنی خداوند صفتی دارد که با آن کاری می کند که تاريکی ها بر ما روشن می شود و قس علی هذا ...


� -  يعني ائمه معصومين - عليهم السلام - را راهنمايان ما گردانيد تا به وسيله آنان به شهر علم رسيده خدا را بشناسيم ، رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - فرمود : انا مدينه العلم و علي بابها يعني منم شهر علم و علي باب آن .





PAGE  
16

